[bookmark: _GoBack]هیات داوری فرصت  ارائه .  قضاوت نهایی اش  را  دارد . همانطور که  برای عمل اختیاری دادستانی از توافق قبل از محاکمه ،، که برای بسیاری از سیستم های حقوقی رایج است، معمولا نباید به دادگاه های ویژه ای  مراجع شود که  بخشودگی در آن به طور خاص ممنوع است . با این وجود، نه از مقررات مجلس و نه مقررات دادرسی،  مسئولان را از شرکت در  توافق قبل از محاکمه را منع می کند ، که به عنوان یک قدرت ضمنی ممکن است برای تکمیل تحقیق و تهیه و اجرای دادستان لازم باشد. در جهت ایجاد تعادل ، از یک طرف علایق  دادگری به واسطه ی اجتناب بخشودگی ، و از سوی دیگر تقویت منابع آن، دفتر دادستان پرونده های دعوی خود را  به مقامات پایین تر داد.
دادگاه روندا  به طور جدی با مشکلات مربوط به فقدان متهم یا عدم همکاری دولت درگیر نبود، زیرا اکثر متهمان در حال حاضر در رواندا بودند و در هر زمان دیگری، به استثنای جمهوری خلق و بوروندی، هیچ کشوری دیگر   با هر گونه ملیت  یا  وابستگی دیگری به محافظت از افراد در قلمرو خود و یا محرومیت از مواد اثبات شده علاقه ای نداشت. با این وجود، کمبود حمایت  توسط دولت رواندا و سازمان  همبستگی آفریقایی OAU ، تاخیر جدی در پیگرد قانونی و مدیریت محاکمه ضعیف، همراه با سوء مدیریت مالی و اداری، منجر به استعفای معاون اول ICTR شد، دادستان هانور راکوتومانانا  ، و  در آن زمان دادگاه محکوم به هرج و مرج و عدم اطمینان شد. با این وجود، ICTR با برطرف شدن یک مانع بیشتر مواجه شد که به طور مستقیم در رابطه به بداقبالی مفصل او مربوط میشد  اگرجه  تمرکز مقامات بر روی  بالاترین مقام  رسمی ارشد هیوتو  قرار داشت  که  متهم به برنامه ریزی ، اغوا ، اشوب گری و اجرای نسل کشی بیش از 75،000 متهم حکم دادگاه  در  جولای سال 1994  می باشد که در شرایط بسیار بدی در زندانهای رواندا بودند  اکثریت قریب به اتفاق بدون لابی، به طور رسمی محکوم شدند. زیرساخت های ناشی از فقدان  یک سیستم عدالت کیفری  یک کشور و نتیجتا نسل کشی و پس از آن خروج گسترده  از مرزها بسیاری از آموزش دیده هاتا ، از جمله  وکلا ،اشاره  دارد با اینکه  دادگاههای  محاکمه محلی ناکافی  به منظور تضمین سریع  حکم ها  برای کثرت متهم ، اما تنها یک وکیل رواندایی  برای دفاع از انها وجود داشت.
علاوه بر این، حفظ مجازات اعدام در قانون رواندا ، بر خلاف رد آن در ICTR منجر به نتیجه پوچ  طبق ، برنامه ریزان  و فریب دهنده های نسل کشی بود ، در بیشتر موارد،  زندانیان  محکوم به وسیله ICTR  محوم به مرگ  میشدند در حالی که  دژخیمان   جزئی از مجازات اصلی  تحت قانون جنایی رواندا  رنج میبردند . دادگاه رواندا در مورد اختلاف در محکومیت هیچ کاری  نمیتوانست انجام دهد  اما  نقش اغازگر را در بالا بردن سطح آگاهی نسبت به نیاز به ارتقاء سیستم قضایی جنایی رواندا و لریینینگ انجام داده است، به طوری که حداقل افراد متهم  از دوره بازداشت طولانی رنج نمی برند . ICTR به نظر می رسد بر مشکلات اولیه اش غلبه کرده و از آن زمان تا کنون تعداد زیادی از موارد را معین کرده است، از جمله موردی  در برابر نخست وزیر سابق دولت موقت رواندا، ژان کامبندا. "علاوه بر این،  همکاری های اساسی  زیر را برای توسعه بین المللی حقوق بشردوستانه و بازسازی صلح در رواندا انجام داده است.
 20.2.I صلاحیت ICTY و ICTR 
 اگرچه  ICTY و ICTR  هر دو از اختیارات همزمان با دیگر کشورها برخوردار می باشند از الویت بر تمام ملیت ها در ررابطه با  روی دادن تخلف  در پرامون کشورهای خاص  بهرمند هستند . به هر حال وقتی  دادگاههای  تک موردی  با هدف  جداسازی جدی ترین شرایط تاسیس شد،  طبیعی است که تعداد زیادی از اعضای کمیته های مجزا از سوی مقامات ملی ، خصوصا از  کشورهای منطقه  یوگوسلاوی  سابق  می باشند. ،  در جهت  مشاهده ی بهتر این پیروان قهرمانان و ارزیابی ارتباط آنها با پرونده LCTY، یک بند در توافقنامه امضا شده  در روم در تاریخ 18 فوریه 1996 بین   رئیس جمهوران FRY  و کشور کروات  جمهوری بوسنی هرزوگوین   اضافه شد. پاراگراف 5 از توافقنامه روم نیاز به بازنگری  توسط ICTY قبل از اینکه مقامات دولتی کشورهای ذکر شده می توانند افرادی را که مظنون به انجام عملیات های مربوط به جنگ یوگوسلوای را ، دستگیر کنند،. در پایان  مجموعه ای از روش ها و دستورالعمل ها برای   حزب های برای تسلیم موارد  ICTY  تحت اقدامات موافقت شده از   انتخابات 18 فوریه 1996 میباشد. این روش به سادگی کار ICry  را  تسهیل کرده و عدالت  را ارتقا داده و در هیچ جای جایگزین برای   الویت دادگاه بین المللی  بر روی  اقدامات ملی وجود ندارد.

موضوع دادرسی موضوعات  دادگاه  یوگوسلوای شامل 4 تخلف  اصلی میباشد: 
نقض قاعده کنوانسیون ژنو 1949،  تخلف از قوانین یا آداب و رسوم جنگ،  نسل کشی و جنایات علیه بشریت. تجزیه و تحلیل دقیق از این تاثیرات  ، و همچنین اهمیت ICTY/ICTR در توسعه انها  در فصل 5 تا 7 از این کتاب داده شده است.  گرچه  اکثر جنایات در بوسنی صورت گرفته است، دادگاه طبق ماده یک از این قانون ،  دادرسی بر روری  تخلفات بالا در بین ماده های 2 و 5 امده است. تا زمانی که آنها از سال 1991 در هر جایی از قلمرو یوگسلاوی سابق  انجام شوند. . این دادرسی وسیع در زمان و مکان، دادستان را مجاز به تحقیق و محکوم کردن افرادی که در سال 1999 توسط نیروهای جنبش خلق کوزوو در ارتش کوزوو و اعضای ارتش لیبرالیون کوزوو (KLA)  ) در سال 1999،  میکند و نیز ارتش و پلیس کروات متهم به ارتکاب جرائم  انجام شده و در  طول  عملیات،  و در نتیجه ، فلش و طوفان 'در بازگشت از  صرب  واقع در کراجینا   می باشد. همچنین  ICTY اختیارات خود  گسترش داد برای پوشش رویدادهایی که در جمهوری یوگسلوای سابق از ماسدونیا (جمهوری دموکراتیک کنیا) وارد شده بود .
در مورد ICTR، شورای نگهبان  از یک طرف آگاه بود که هیچ عنصر بین المللی  در اختلافات مسلحانه  بین دولت حوتو و جبهه میهن پرستان رواندا (RPF)  ) وجود ندارد و از سوی دیگر، آرزو می کرد که به رسمیت شناخته شود که  یک  برنامه ریزی  مبارزاتی خوب از نسل کشی انجام شده باشد. این قاعده به وضوح در اساسنامه دادگاه رواندا منعکس شده است که صلاحیت آن شامل جنایات نسل کشی علیه بشریت و نقض قوانین مربوط به جنایت علیه بشریت و پروتکل الحاقی 1977 به این کنوانسیونها می باشد. اگرچه  ممکن است فرض بر این باشد  دادرسی موقت  از ICTR  فراخوانده شده  ، از ماه ژانویه تا 31 دسمبر سال 1994 ، گسترده تر از وواقعیت در طول خصومت ها میباشد.  زمانی که  توقف کشتار جمعی در ماه ژوئن 1924 تقریبا سه ماه طول کشید، شواهد  نشان دهنده ی برنامه ای برای  ارتکاب  نسلکشی  موجود حداقل تا 1992 ادامه دارد. هر دو مورد جرایم   در مراحل اعدام و مقدماتی  از  تخلفات پیش نویس شده ، برنامه ریزی، تحریک، دستور و یا کمک و مشارکت در برنامه ریزی ، مقدماتی یا اعدام  شرکت میکنند.  به هر حال یک متهم فقط میتواند گناهکار شناخته شود اگر تخلفات  شارژ شده واقعا کامل  شده باشند  این قاعده با حفظ  نسل کشی  اجرا نمیشود که طبق آن کنوانسیون 1948 درباره  ممانعت و  مجازات جرم  نسل کشی  انجام میشود ، نیازی به انجام اعمال نسل کشی برای نگه داشتن متهمان مشمول نیست. علاوه بر این،  به دنبال ایجاد اصلهایی از قانون سنتی ، شخصی که  متحمل جرایم مشموا است که درگیر ممانعت یا مجازات جرایم انجام شده توسط زیردستان انان در مواردی شده اند انها اگاهند و یا دلایلی برای دانستن دارند که زیردستان  برخی اعمال را مرتکب شده اند و یا  در حال  انجام  ان هستند بعدها این شکل از مشارکت در جرم، در ابتدا برای حالت های فوق العاده  نیروهای ارتش ایجاد شد. که به  قاعده ی فرمان یا مسولیت های فوق العاده معروف می باشد. شکلهای متفاوت شرکت  در جرم و انواع مختلف  مسئولیت ها ی دادگاههای خاص  و به طور کلی در قانون بین المللی در فصل 2 بررسی میشود.
20.2.2 تجاوز جنسی و خشونت جنسی به عنوان جرایم بین المللی 
اگرچه  در گذشته تجاوز جنسی به طور صریح یا غیرمستقیم، تحت قوانین بین المللی انسانی قرار داشت ،  پس از تاسیس ICTY هرگز در هیچ یک از ابزارهایی که  در برگیرنده ی این امر بود تعریف نشد. حتی زمانی که به عنوان جرایم جنگی دردادگاه  نظامی بین المللی   برای شرق دور ویا امتیازش توضیح داده نشد. فقدان  اختصاصی یک مورد که زیر فشار دادگاههای قبل از جنگ قرار گرفته بود نه تنها انجام تجاوز جنسی نقش خاصی را در پیگیری برنامه کاری   که تحت زمانهای محدود جدا از هم نداشت اما جایی که به ، دادگاه های توکیو مراجعه میشد عوامل ان  باید در تمام بخشهای به عنوان  خود اثباتی به نظر میرسید و  هیچ نیازی به جزییات بیشتر نبود. . شکی نیست که نازی ها و ژاپنی ها از انجام تجاوز جنسی و  روسبی گری که از با نام  "زنان راحت" استفاده می کنند) برای تشویق  سربازان و  خدمت گزاری به عنوان ابزاری برای سیاست  استفاده می شد. در هر حال،  نه مقررات مربوط به کنوانسیون های 1949 ژنو و نه پروتکل های  افزوده شده در سال 1977   تجاوز جنسی  در میان تدارکات تخلفات حیاتی انها لیست نشده است . تنوع و تمرین تجاوز جنسی در کشمکش ها در یوگوسلاوی سابق گسترده و عمدی بود. 
"گزارش ویژه سازمان ملل متحد در باره حقوق بشر به صراحت هدف از تجاوز در آن را به عنوان تشکیل یک حمله فردی و یک روش نژادی   تمیز طراحی شده برای  خار کردن و مرعوب کردن کامل گروه نژادی  عنوان کرد. بی بندو باری و  تجاوز جنسی گسترده  همچنین در نسل کشی رواندا هم انجام میشد. هرگونه ارزیابی از تجاوز جنسی  به ویژه در جنایات مبتنی بر جنس باید در نظر گرفته میشد  ، در حالی که "جنس" اشاره به تفاوت های زیست شناختی، جنسیت  به تفاوت های اجتماعی ساخته شده از قبیل عدم تعادل قدرت، تفاوت های اجتماعی و اقتصادی و کلیشه های تقویت شده فرهنگی  اشاره دارد.
تجاوز جنسی یک جرم خاص است که در لیست  جنایات پیراگیری  جنایت علیه بشریت در هر دو   مقررات ,  ICTY  و  ICTR   و به عنوان یک  جنایت جنگی  از جرایم بین اللملی تحت  ICIR  عنوان شده است . علی رغم عدم وجود مرجع صریح به تجاوز  جنسی در تعریفی از  تخلفات  دیگر دادرسی دادگاهها ، این اختلال شدید ممکن است به عنوان یک جرم جنگی یا نقض عمیق در مورد رفتارهای غیر انسانی یا تحرکات و همچنین نسل کشی محاکمه شود. اگر چه دو دادگاه ویژه به طور عمده با  تعریف تجاوز جنسی عنوان مزاحمت جسمی از ارتکاب طبیعی سکس بر روی یک شخص  تحت وضعیت زورگویانه  تعریف کرده اند ، نظرات اساسی متفاوتی  به عنوان منابع از این تعریف و فهم ان وجود داشت ، "تفاوت های قابل توجهی در مورد نظر به منابع این تعریف و دامنه آن وجود دارد. قضاوت  اکایسو تجاوز جنسی را به  عنوان شکلی از  خشونت  و تهاجمی از شایستگی شخصی که عنصر هصلی نمیتواند در تعریف  مکانیکی از موضوعات و اجزای بدن شرکت کند،  تنوع تجاوز جنسی ، حفظ دادگاه رواندا، ممکن است شامل  اعمالی مستلزم قراردادن اشیائ و/یا  استفاده از دهانه( سوراخ) بدنی بدون در نظر گرفتن ماهیت سکس باشد. ،  این  توصیف مفصل  و منعطف از تجاوز جنسی بعدها توسط دیگر دادگاههای  ICTR   شد که در تضاد با قضاوت  Furundzija می باشد که در واقع به جزئیات تعریف اشیائ و اعضای بدن تکیه دارد.
در جستجوی اطلاعات دقیق در مورد تجاوز به عنف و به طور خاص، این که آیا این شامل نفوذ زبانی  اجباری می باشد،  محاکمه در پرونده فورونی، عدم تعریف در قانون بین المللی را برجسته کرد. اما متوجه شد که ابزار  متمایز  بین المللی مربوطه  بین رتجاوز جنسی و حمله ناخوشایند  تفاوت قائل شده است. " قادر به کشف یک قانون عرف عمومی یا تعریف دیگری بر مبنای اصول کلی قوانین بین المللی یا قانون  جنایی بین المللی نیستند و قضات توجه خود را به اصول قانون کیفری مشترک در سیستم های حقوقی عمده جلب می کنند. اگرچه آنها متوجه شدند که نفوذ اجباری  سکسی توسط آلت تناسلی مرد یا   نفوذ مشابه هر جسم دیگر به داخل واژن یا مقعد به  عنوان تجاوز  جنسی در همه سیستم های قانونی مورد بررسی قرار گرفت،  هنوز برخی اختلافات  نگران کننده در مورد  نفوذ دهانی وجود داشت.  در برخی کشورها تجاوز جنسی را  از تهاجم جنسی جدا کرده بودند.  با این وجود دادگاه قانون گذاشت ،که اصل احترام به  حفظ وقار انسان که به شدت خشونت جدی سکس مث نفوذ دهانی اجباری به عنوان تجاوز جنسی بندی میشود . نگرانی مهم تر  عاملان  بدنامی به عنوان یک تجاوزکار جنسی در عوض مهاجم جنسی  بود. ا ز آنجاییکه رویکرد    Furundzija در نظر دارد به طور خاص به هدف برسد، در حقیقت، به نظر نمیرسد که تفاوت زیادی از ......... پذیرفته شده در اکیاسو باشد  بخصوص  به این معنی است که باید یک اصل غیر اختصاصی برای طبقه بندی نفوذ اجباری استفاده شود. به این ترتیب، تعریف زیر از تجاوز به عنف در قانون بین المللی وجود دارد:
1) نفوذ جنسی ، به هرحال کم اهمیت
الف)در واژن یا مقعد قربانی توسط الت تناسلس مرد از انجام و یا   استفاده از  هر شی دیگر  توسط عامل  و یا
ب) از طریق دهان قربانی با الت تناسلی عامل 
2) با اجبار یا زور یا تهدید قربانی یا شخص سوم
 با وجود موافقت قاضی کاناراس با این تعریف ، در مورد تعریف  نقل کننده از  نکته 2   بحث میکند که چه چیزی مستلزم تحت قانون بین المللی بودن است . وقتی هر مرجعی برای فاکتورهایی،  برخی شکلهای اجبار و زور را نادیده میگیرند . خصوصا فاکتورهایی که عمل دخول سکسی بدون رضایت یا غیر داوطلبانه در بخشی از قربانی انجام میشود. کشف اینکه وجه مشترک اصول  کلی قانون  با توجه به جرم شناسی تجاوز جنسی یک خشونت سکسی است.



